
 

کتاب عشــق بر پایه مشــتقّات داســتان نوجوانی اســت که 
شــناخت درســتی از رشــته مهندســی نــدارد ولــی اصــرار 
اطرافیــان و عواملــی دیگر او را به ورطه عمیق مهندســی 
می کشــاند. داســتان از یــک بعــد از ظهر گرم مــرداد آغاز 
می شــود. راوی که یک نوجوان عشــق سینما است، اکنون 
و بعــد از اعــام نتایج اولیــه کنکور بر ســر دوراهی تعیین 
سرنوشــت قرار گرفته و باید انتخاب رشــته کنــد. با این که 
شــخصیت اصلی داســتان به هنر و این جور لوس بازی ها 
عاقه منــد اســت و اتفاقــاً در کنکــور هنــر هم رتبــه خوبی 

آورده، ولــی خانــواده  و فامیل هــای وی اصــرار دارنــد کــه 
نامبــرده آینــده خود را ســیاه نکنــد و بدون هیــچ تردیدی 

رشته مهندسی را انتخاب کند.
مادر وی می گوید اگر مهندســی انتخاب نکند، شــیرش را 
حالش نخواهد کرد. پدرش نیز می گوید اگر وی رشــته ای 
غیــر از مهندســی انتخــاب کند، پــدر پیرش پیــش فامیل 
سرشکســته خواهــد شــد و ســر پیــری کمرش می شــکند. 
عمه هــای راوی نیز هرکدام به نحــوی می گویند که اگر وی 
مهندســی را انتخاب نکند، دیگر عمه ای نخواهد داشــت. 
یکــی از غافلگیری هــای داســتان در همیــن نقطــه شــکل 
می گیرد؛ جایی که مخاطب انتظار دارد تا خاله ها، دایی ها 
و عموهــای راوی نیــز یــک چیزی به وی بگوینــد ولی آنها 
سکوت می کنند و مخاطب را با این فکر که این سکوت چه 

رازها و تبعاتی دارد، تنها می گذارند.

اولیــن نقطــه عطــف داســتان در جایــی شــکل می گیــرد 
کــه شــخصیت اصلــی متوجــه می شــود دختری کــه به او 
عاقه منــد اســت رشــته مهندســی بــرق را انتخــاب کرده 
و این جــا اســت کــه تردیدهــا به ظاهــر تمــام می شــود و 
شــخصیت داســتان بالاخــره رشــته مهندســی را انتخاب 
می کند، اما همان شــبی که این تصمیم مهم را می گیرد، 
به وسیله یک ســاعت اسرارآمیز که در زیرزمین خانه شان 
پیدا می شــود، به ســفری در آینده مــی رود و تمام تبعات 
ایــن تصمیــم خود را به چشــم می بینــد و این تازه شــروع 
ماجراســت که توصیــه می کنیم برای همراه شــدن با این 
داســتان عاشقانه و علمی-تخیلی حتماً کتاب را مطالعه 

نمایید.
در بخشــی از کتــاب آمــده: »روزی کــه بــرای ثبت نــام بــه 
دانشــگاه رفتــه بودیــم، همه دوســتانم خوشــحال بودند. 

حــق هــم داشــتند. آنهــا چیــزی را کــه مــن دیــده بــودم، 
نمی دانســتند. مثاً ســهیلی خپل با نمک که شــاگرد اول 
کاس بود و همه فکر می کردند بعد از فارغ التحصیلی او 
را روی هوا می زنند، آن قدر درد بیکاری می کشد که تبدیل 
به یک انســان لاغرمردنی و بی نمک می شود و دیگر روی 

زمین هم به زور تحملش می کنند.«
کتــاب عشــق بــر پایــه مشــتقات کــه نثــری روان و دنیایی 
عجیب دارد، توانســت در اولین چــاپ خود بیش از 6000 
نســخه بفروشــد، البته به گفته ناشــر از این تعــداد، 5400 
نســخه اش توســط مؤسســات کنکوری پیش خرید شــد تا 
به دست دانش آموزان کنکوری نرسد! یکی از حاشیه های 
پیرامون این کتاب نیز سرنوشــت نامعلوم نویسنده کتاب 
است که بعد از دعوت به یک مؤسسه کنکور، مفقود شده 

و اطاعاتی از وی در دسترس نیست.

مهندس به کسی می گویند که حساب و کتابش دقیق باشد، 
حتــی از زمــان تولد! مثــاً تاریخ تولد یک مهنــدس واقعی، رُند 
اســت. مثــل ۷۷/۷/۷ که رأس ســاعت ۷ صبح ۷ماهــه به دنیا 

می آید! یا 88/8/8 یا حتی  99/9/9 . به هر حال...
مهنــدس در هفت ماهگــی عاوه بــر راه رفتن، زبــان هم باز 
می کنــد و بــا دقــت کلمــات را بیــان می کنــد. از مشــخصات بارز 
مهندســین این است که در کودکی به هیچ وجه به سیب زمینی، 
دیــب دمینــی نمی گویند!مهنــدس از همان بچگــی کار را کامل 
انجام می دهد. همیشــه صفر و یکی اســت. یعنــی در امتحانات 
خرداد ماه یا قبول می شود یا مردود. برای یک مهندس واقعی، 
تجدید شدن و تک ماده و شهریور به مدرسه بیا، مفهومی ندارد.
مهندســین در شوخی و شیطنت کردن هم دقیق هستند. آنها یا 
کاماً ماهرانه شوخی می کنند طوری که طرف نفهمد از که و کجا 
خورده یا آنقدر ناشــیانه، که منجر به اخراج از مدرسه یا دانشگاه 
شــود و بــاز هم کار بــه احضار والدیــن و تعهد گرفتن نمی رســد.
مهنــدس در انتخاب شــغل هم دقیق اســت. در کاری مشــغول 
می شود که یا در اثر خرابکاری های فاجعه بار مهندس خطابش 
کنند یا آنقدر در همه چیز سرک می کشد و مهارت کسب می کند 
که هر مشکلی پیش بیاید فقط او بتواند آن را حل کند. چون یک 
مهندس واقعی معتقد اســت اشتباه یک پزشک زیر خاک دفن 
می شود، اما اشتباه یک مهندس روى خاک سقوط می کند. البته 
اشــتباه یــک معلم هــم روى خاک راه مــی رود و جهانی را به فنا 
می دهد!در پایان، مهندس کسی است که سالی یک بار، آن هم 
پنجم اسفند به بهانه بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی، روز 

مهندس را به خودش تبریک می گوید. تنها و در سکوت...

گاه  گاهی گرچه دستم سِرّ و بی حس می شود
»می کشد خط بر زمین هرگه مهندس می شود«۱

 
می کنم یاد پرستیژ و کلاس مدرکم

بینمان فی الفور حائل، شخص ثالث می شود
 

شخص ثالث گرچه می گوید مهندس را ولی
معنی بسیار بر این واژه حادث می شود

 
حین قاطی کردن صفر نجومی حقوق

معنی اش »ای بی سواد منگ مفلس« می شود
 

گر که باشد شخص ثالث فی المثل اهل کراک
این مهندس خالق اجناس خالص می شود

 
معنی اش وقتی که من بیکارم و جویای کار

گرچه پر طعنه!  ولی بی شک مهندس می شود
 

 
۱: مصرعی از بیدل دهلوی

طنز

معانی المهندسی

بعضی وقت هــا طنزنویــس نمی توانــد آنچه را کــه می خواهد، 
رُک و راســت بگویــد. حالا یا اول اســم شــاه، رضا قلدر اســت و 
نمی شــود آدم جانــش را قافیه شــعرش کند. پس با اســتفاده از 
صنعت »جناس«، یک طرف ترازو، شعر خودش را می گذارد و 
به مخاطب می گوید که آن طرف هر چیز متجانســی را می توانی 
بگــذار. مثلًا اگــر در ســال ۱3۱2 شــاهی دیکتاتور بر ایران اســت 
کــه با کودتای انگلیســی آمده، یــک روزی بالاخره توســط همان 
انگلیســی ها نســبت به ترک ایران اقدام خواهد کرد. این شــعر، 
اثر مرتضی هاتفی طهران، اســت و در صفحه 6 نســیم شمال ۱5 

تیرِ 88 سال پیش، به چاپ رسیده است.
 

پایدار آیا کسی در این جهان باشد، نباشد
یا که تا یوم الابد در هر زمان باشد، نباشد

 

شخصی آمرزیده در دوزخ همی سوزد، نسوزد
یا گنهکاری به رضوان و جنان باشد، نباشد

 

همچو یار نیک من یاری نکو آید، نیاید
چون کمان ابرویش ابروکمان باشد، نباشد

 

هیچکس میل ممات خویشتن دارد، ندارد
لیکن از دست اجل اندر امان باشد، نباشد

 

کافری از آب کوثر در جنان نوشد، ننوشد
یا که جنت از برای عاصیان باشد، نباشد

 

هیچکس از شدت غم همچو من گرید، نگرید
یا چو من شادی کنان هر نوجوان باشد، نباشد

 

همچو ایران سرزمینی باصفا دیدی، ندیدی
یا چو ایران هیچ مُلکی در امان باشد، نباشد

 

هیچ »نادان« از زمانه بهره ای گیرد، نگیرد
یا دو روز عمر را او شادمان باشد، نباشد

 

رحمت ایزد به جز بر مؤمنین بارد، نبارد
ملتی راحت تر از ایرانیان باشد، نباشد

 

مادر گیتی دگر همچون علی زاید، نزاید
هیچ مؤمن همچو شاه مؤمنان باشد، نباشد

 

هیچ دانشمند چون یارم همی یابم، نیابم
همچو یارم عاقلی در عاقلان باشد، نباشد

 

همچو یار فاضلم یار دگر دارم، ندارم
عارفی چون او میان عارفان باشد، نباشد

 

چون گل باغ نگارم نوگلی روید، نروید
همچونان بُستان یارم بوستان باشد، نباشد

 

چون من از شوق و شعف آیا کسی خندد، نخندد
همچو من از غم کسی زاری کنان باشد، نباشد

 

هیچکس چون من دل از گیتی دون شوید، نشوید
لیک با جور و جفایش سازمان باشد، نباشد

 

)هاتفی( همچون تو هرکس یار خود بیند، نبیند
یا که یارت همچو یار مردمان باشد، نباشد

دیوانه حافظ
افشار جابری و حافظ شیرازی
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فاطمه سادات 
رضوی علوی

بهزاد توفیق فر

نازنین اسماعیل زادهباشد، نباشد
کارتونیست

محمدرضا رضایی

سیدمحمدجواد  زهرا آراسته نیا
طاهری

طوبی عظیمی نژاد

ë 82 برگ اول: پاییز
امــروز عمــه بزرگترمان آمــده بود خانه مــا. او مرا 
دکتــر عمــه صــدا می کنــد و دلــش می خواهــد گوش 
و حلــق و  بینــی، انحنــای ســتون فقرات و تاســی ســر 
شــوهرش را من، یعنی دکترِ عمــه درمان کنم. هربار 
عمــه مــرا دکتر صــدا می زند مــادر دنــدان قروچه ای 

می کرد و می گفت مهندس مامان.
من هــم بــرای اینکه دعوایشــان نشــود گفتم من 
دوســت دارم نقــاش شــوم. نمی دانــم چــرا ایــن  بــار 
هــردو دنــدان قروچــه کردنــد. مطمئنم وقتــی اولین 
تصویرشــان را نقاشی کنم امروز را فراموش می کنند. 
هرچنــد معلــم نقاشــی کاس مــان بعــد از آخریــن  
باری که چهره اش را کشــیده ام از من خواست سمت 
طراحی چهره نروم و روی طبیعت متمرکز شوم؛ اما 

من نقاشی چهره دوست دارم.
 

ë ۱38۷ برگ دوم: تابستان
بابا قول داده بود اگر رشــته ریاضی فیزیک بروم و 
مهندس شوم برایم یک موتور می خرد. با اینکه نمره 
ریاضی ام به لطف معلم خصوصی خودخواسته بابا 
بــالا بود و به ۱۴ می رســید امــا عاقه ای نداشــتم. بابا 
می گفت مهندس بشــو و نقاشی را کنارش ادامه بده. 
از آنجایی که احترام به پدر و مادر در دین تأکید شده 
اما درباره احترام به عمه چیزی گفته نشده بین رشته 

تجربی و ریاضی، ریاضی را انتخاب کردم.
البتــه بابــا هــم برایم یــک موتورســیکلت کنترلی 

خرید تا به قولش عمل کرده باشد.
 

ë ۹۰ برگ سوم: پاییز
امروز مشاور کنکورم جواب آزمونم را توی صورتم 
کوبیــد و گفــت: چرا درصدهایت را پاییــن زدی؟ حالا 

من جواب پدرت را چه بدهم؟
با ذوق برگه تست زنی ام را نشانش دادم. توانسته 
بــودم یــک موتیــف گلبــرگ در برگــه ام طراحی کنم 
امــا برگــه را پاره کــرد. فکر کنــم اگر در آزمــون بعدی 

چهره اش را بکشم نظرش عوض می شود.

ë ۹۱ برگ چهارم: تابستان
با حرام شــدن شــیر مــادرم به جرم هم دســتی با 
عمه ام برای شکســت در ریاضــی و تهدیدهای پدرم 
کــه موتورم را پس می گیرد، نقاشــی را تعطیل کردم. 
با فشــارهای ســنگین تر از ســاواک مشــاورم توانستم 
ریاضــی را درصــدی بــالا بزنــم. در جلســه فــوری و 
محرمانه ای که پدرم با مشاورم داشت برای خواندن 
مهندسی صنایع غذایی به مدت ۴ سال مأمور شدم.

 

ë ۹۱ برگ پنجم: پاییز
بــه مناســبت قبولــی ام در رشــته مهندســی پدرم 
جشــنی گرفت. امید عمه را دوست داشتم. هنوز مرا 
دکتر صدا می زد. مادرم هم برای اینکه نشــان بدهد 
رئیس کیســت، هرکس را می خواست صدا بزند یک 
ربطــی به مــن مــی داد، مثــاً بابــا را بابــای مهندس 
صــدا می زد و جعفرآقا را همســایه بغلی مادربزرگ 

مهندس.
 

ë ۹۵ برگ ششم: زمستان
این برگ در ســربازی توســط فرمانــده وقتی روی 

برجک نگهبانی چهره اش را می کشیدم پاره شد.
 

ë ۹۹ برگ هفتم: بهار
از شــرکت اخراج شــدم. به خاطــر کرونــا نیروها را 
تعدیــل می کنند. بابا می گوید آنقــدر بیکار نچرخ، در 
قرنطینه نقاشــی ات را ادامه بده اما دیگر عاقه ای به 

آن ندارم. بیشتر دلم می خواهد بخوابم.
مادر می گوید مهندس مان افســرده شــده اما بابا 

می گوید به خاطر بهار است.
نمی دانم فصل بهار را می گوید یا دختر جعفرآقا 
کــه برای بار ســوم جــواب منفی داد و گفــت من دلم 
می خواهــد خانــم دکتــر شــوم. اگرچــه عمــه وســط 
خواستگاری هم مرا دکتر صدا می زد؛ اما بهار راضی 

نشد.
بابا به بهار قول داد پزشکی را کنار مهندسی ادامه 

دهم اما من فقط می خواهم بخوابم.

ë  سازمان ســیا به بهانه تمرکز روی فعالیت کشورهای چین
و کره شــمالی، دفتر امور ایران این ســازمان را تعطیل کرد - 

جراید

عشق بر پایه  مشتقات

مهندس کیست؟


